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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۲۷

و نرفتند ۱.۱ میلیون نفر ارز اربعین گرفتند 
طبق اطلاعات به دســت آمــده، حدود 
۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰۰ هزار 
نفر در ســال ۱۴۰۳ و ۳۵۰ هزار نفر در ســال 
گذشــته پس از دریافت ارز زیارتی اربعین از 
کشور خارج نشــده اند . به گزارش ایسنا، هر 
ســال با نزدیک شــدن به ایام اربعین، تأمین 
ارز مــورد نیاز زائران به یکــی از موضوعات 
مهــم سیاســت گذاری ارزی کشــور تبدیل 
می شود. در ســال های گذشته بانک مرکزی 
با هدف کاهش هزینه های ســفر، ارز زیارتی 
را با شــرایط ویژه در اختیــار متقاضیان قرار 
داده اســت، امــا نحوه تخصیص ایــن ارز و 
آثار آن بر بــازار ارز همواره محل بحث میان 
سیاست گذاران و کارشناســان بوده و برخی 
آمارها از وجود چالش هایــی در اجرای این 
سیاســت حکایت دارد. بر اســاس آمارهای 
منتشر شــده از ســوی بانک مرکزی، در سال 
۱۴۰۲ حدود یک میلیون نفر و در سال ۱۴۰۳ 
بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ارز اربعین 
دریافت کرده اند. برآوردهای ارائه شده نشان 
می دهد حــدود ۳۰ درصد از متقاضیانی که 
ارز اربعیــن دریافت کرده بودنــد، در نهایت 
از کشــور خارج نشدند؛ رقمی معادل حدود 
۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ و حدود ۵۰۰ هزار 
نفر در سال ۱۴۰۳. بر مبنای همین برآوردها، 
حجم ارز تخصیص یافتــه به این افراد بیش 
از ۱۶۰ میلیــارد دینار عــراق، معادل بیش از 
صد میلیون دلار، برآورد می شود. کارشناسان 
اقتصــادی یکــی از عوامل شــکل گیری این 
وضعیــت را فاصله میــان نرخ های عرضه 
ارز و نرخ های بازار عنوان می کنند. در همین 
راســتا، بانک مرکزی در دستورالعمل جدید 
مربوط بــه تأمین و فــروش ارز زیارتی برای 
اربعین ۱۴۰۵، تغییراتی را در نحوه عرضه این 
ارز اعمال کرد. بر اســاس این دستورالعمل، 
تأمین ارز اربعین برخلاف ســال های گذشته 
از محل منابع داخلی شــبکه تحت نظارت 
بانک مرکزی شــامل بانک هــا و صرافی ها 
انجام خواهد شــد و نــرخ توافقی به  عنوان 
مبنای فروش در نظر گرفته شــد. به اعتقاد 
برخی کارشناســان، هرچه فاصله میان نرخ 
رســمی و نرخ های بازار بیشتر باشد، احتمال 
شکل گیری تقاضاهایی خارج از نیاز مصرفی 
افزایش می یابد. در چنین شــرایطی، بخشی 
از متقاضیان ممکن اســت صرفــا به دلیل 
اختلاف قیمت، برای دریافت ارز اقدام کنند. 
بر اســاس برآوردهــای منتشرشــده، حدود 
۳۰ درصد از دریافت کننــدگان ارز اربعین در 
ســال ۱۴۰۲، معادل حدود ۳۰۰ هزار نفر، در 
نهایت از کشور خارج نشــده اند. با احتساب 
سرانه ۲۰۰ هزار دینار عراق برای هر متقاضی، 
حجم ارز تخصیص یافته به این گروه حدود ۶۰ 
میلیارد دینار عراق برآورد می شود که معادل  
۴۰ میلیون دلار اســت. همچنیــن آمارهای 
ســال ۱۴۰۳ نشــان می دهد حدود ۵۰۰ هزار 
نفر ارز اربعین دریافت کرده اند اما از کشــور 
خارج نشــده اند. بر اساس همین محاسبات، 
حجــم ارز تخصیص یافته به این گروه حدود 
صــد میلیــارد دینار عــراق، معــادل حدود 
۶۷ میلیون دلار  برآورد شــده است. موضوع 
تخصیص ارز اربعین در ســال ۱۴۰۴ نیز مورد 
توجه مجلــس و نهادهــای نظارتــی قرار 
گرفــت. در آن ســال محدودیت هایی برای 
فروش ارز به متقاضیان فاقد ســابقه خروج 
از کشور اعمال شد، اما در ادامه با هماهنگی 
دســتگاه های مرتبط و توافق بانک مرکزی، 
امکان دریافت ارز برای این گروه ادامه یافت 
و شبکه بانکی موظف شد تعهدات لازم را از 

متقاضیان دریافت کند.

از بازدارندگی تا بازسازی
رقابت قدرت ها در عصر اقتصادهای گزینه ناپذیر

برای بخش بزرگی از دو دهه گذشــته، ادبیات سیاســی و اســتراتژیک 
حاکم بر خاورمیانه حول دال های مرکزی همچون «بازدارندگی، تحریم، 
جنگ های نیابتی، بحران های امنیتی و موازنه وحشت» شکل گرفته بود. در این 
اتمسفر فرساینده، موفقیت یا شکست دولت ها صرفا با خط کش های نظامی، 
عمق استراتژیک سخت و توانمندی های تسلیحاتی سنجیده می شد. در واقع، 
معماری منطقه بر پایه یک «نظم امنیتی خالص» استوار بود که در آن اقتصاد، 
متغیری وابســته و در خدمت ماشین جنگی یا تاب آوری در برابر تحریم بود. با 
این حال، زلزله های ژئوپلیتیک سال های اخیر نشان می دهد نظم جهانی و به 
تبع آن  شــطرنج اســتراتژیک خاورمیانه، در حال عبور از عصــر «بازدارندگی 
سخت» به دوران «رقابت ژئواکونومیک» است. امروز حتی در گسل های پیشین 
که اختلافات ژئوپلیتیکی همچنان پابرجا هستند، شکل و ماهیت نبرد دگرگون 
 ،(Disruptive Technologies) شده است. ســرمایه، فناوری های برهم زننده
هوش مصنوعی، زنجیره هــای تأمین تاب آور و زیرســاخت های کریدوری، به 
موازات مؤلفه های ســنتی قدرت، تعیین کننده ترازوی قوا شــده اند. به بیانی 
راهبردی، تفاهم های سیاســی یا توافق های دیپلماتیک  لزوما به معنای پایان 

رقابت نیستند، بلکه فرمول و زمین بازی قدرت ها را تغییر می دهند.

دکترین جدید بازیگران منطقه ای: از موازنه نظامی تا موازنه شبکه
همان گونه که در ســطح کلان بین المللی، تنیدگی چندصد میلیارد دلاری 
اقتصاد چین و آمریکا مانع از تقابل تکنولوژیک و ژئوپلیتیک آنها نشــده است، 
در ســطح منطقه ای نیز کاهش تنش ها به معنای صلح پایدار نیســت، بلکه 
انتقــال رقابت از «میدان نبــرد» به «اتاق های بازرگانــی، زنجیره های ارزش و 
آزمایشگاه های فناوری» اســت. اگر دو دهه گذشته، عصر بازدارندگی سلب و 
مدیریت بقا بود، دهه آینده، عصر رقابت بر ســر بازسازی، بلعیدن سرمایه های 
ســرگردان، انحصار فناوری و تبدیل شــدن به «هاب» یا گــره اعصاب اقتصاد 
جهانی اســت. آرایش جدید بازیگران کلیدی منطقه، این چرخش پارادایم را 

به  وضوح عیان می  کند:
 عربستان سعودی (استراتژی تنوع و پلتفرم سازی): ریاض از طریق ابرپروژه 
«چشــم انداز ۲۰۳۰» و صنــدوق ثروت ملی خود (PIF)، به دنبال گسســت از 
اقتصاد تک محصولی و تبدیل شــدن به پایتخت هــوش مصنوعی، هیدروژن 
ســبز، زنجیره های لجستیک پیشرفته و صنایع ســرگرمی و گردشگری جهانی 
است. عربســتان می داند قدرت فردا در صندوقچه های نفت نیست، بلکه در 

پلتفرم های کلان داده و جذب غول های فناوری نهفته است.
 امارات متحده عربی (اســتراتژی گره گزینه ناپذیر): ابوظبی و دوبی با تمرکز بر 
توسعه بنادر نسل چهارم، مراکز داده (Data Centers)، اقتصاد دیجیتال، خدمات 
مالی بین المللی و جذب نخبگان جهانی، عملا خود را به عنوان یکی از گره های 
حیاتی (Nodes) در شبکه تجارت و سرمایه بین المللی تثبیت کرده اند؛ به طوری 

که حذف امارات از این شبکه، هزینه ای جهانی خواهد داشت.
 ترکیــه (اســتراتژی کریــدور چندوجهــی): آنــکارا در کنــار توســعه و 
صــادرات تجاری صنایع دفاعــی نوآورانه خــود (مانند پهپادهــا)، از طریق 
تعریــف کریدورهــای ترانزیتی جدید (میانی و نســق) و تعمیــق پیوندهای 
تولیدی-صنعتی با آسیای مرکزی و اروپا، سهم خود را از زنجیره ارزش جهانی 

مطالبه می کند.
حتی در ســطح جهانی نیز  جنگ میــان قدرت های بزرگ دیگر نه بر ســر 
قلمرو، بلکه بر سر زنجیره تأمین نیمه هادی ها (تراشه ها)، مواد معدنی حیاتی 
(مثل لیتیم و کبالــت) و کدهای هوش مصنوعی اســت. بنابراین، خاورمیانه 

جدید را دیگر نمی توان با ابزارهای تحلیلی قرن بیستمی فهم کرد.

چالش استراتژیک ایران: تله تفاهم و فرسایندگی ساختاری
در این دگرگونی ساختاری، بزرگ ترین و مهلک ترین خطای محاسباتی برای 
جمهوری اســلامی ایران، «تقلیل مفهوم موفقیت ملی به توافق سیاســی یا 
لغو تعلیق آمیز تحریم ها» اســت. نگرش ســاده انگارانه ای که تصور می کند 
با یک امضا یــا تنش زدایی دیپلماتیــک، رونق اقتصادی بــه صورت خودکار 
بازخواهد گشــت، از درک نظم جدید عاجز اســت. توافق سیاسی، در بهترین 
حالــت، فقط یــک «کاتالیزور» یا مجوز  بــرای ورود به پیش ورودی مســابقه 
اســت، اما هرگز جایگزینی برای اصلاحات ساختاری، نهادسازی، ثبات داخلی 
و ارتقای رقابت پذیری نخواهد بود. تجربه کشــورهای در حال توســعه ثابت 
کرده اســت گشــایش های دیپلماتیک، بدون وجود یک «اســتراتژی صنعتی 
و تجاری منســجم»، فقــط بــه واردات مصرفی کوتاه مدت و عمیق ترشــدن 
بیماری هلندی منجر می شــود. فرصت های سیاســی زمانی به مؤلفه قدرت 
پایدار تبدیل می شوند که ساختار داخلی توانایی جذب سرمایه، سرریز فناوری 
(Technology Spillover) و جهــش بهره وری را داشــته باشــد. در غیر این 
صورت، گشایش های دیپلماتیک به سرعت به فهرست «فرصت های سوخته» 

نظام حکمرانی اضافه خواهند شد.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید 

افزایش تنش در خلیج فارس بار دیگر قیمت هر بشکه نفت را از ۱۰۰ دلار می گذراند؟

نفت در آتش جنگ
خبر یادداشت

اقتصاداقتصاد

کیمیــا نعمت اله: انســداد مجــدد تنگه هرمز و بازگشــت 
محاصــره دریایی ایران، دوباره بازار نفت را با صعود قیمت 
مواجه کرد؛ آن هم پس از آنکه امضای تفاهم نامه ۱۴بندی 
بیــن تهران و واشــینگتن توانســته بود قیمت هــا را تقریبا 
به ســطوح پیش از جنــگ برگرداند. قیمت نفــت دیروز تا 
۸۶ دلار پیشــروی کرد، اما حالا  با ابهام دوباره چشــم انداز 
جنگ آمریکا و اســرائیل علیه ایران، بــار دیگر قیمت نفت 

سطوح بالای صد دلار را تجربه می کند؟
اختلال دوباره در بازار نفت

حملات پراکنــده به نفتکش ها و اختلال دوباره تردد در 
تنگه هرمز، ســطح تنش در خلیج فارس را بالا برده اســت؛ آن هم 
در شــرایطی که عالی ترین مقام تهران و واشــینگتن تفاهم نامه ای 
برای توافق بین دو کشــور به امضا رســانده بودند. بامداد پنجشنبه 
۲۸ خــرداد ۱۴۰۵ مســعود پزشــکیان، رئیس جمهوری، متن ســند 
تفاهم نامــه ۱۴بندی پایان جنــگ را امضا کرد؛ پیــش از آن دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، این متن را در جریان شــام با امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، در کاخ ورســای و پس از نشست 
گروه هفت امضا کرده بود. براساس این تفاهم نامه بنا بود که انسداد 
تنگه هرمز رفع شــده و در ازای آن آمریکا محاصره دریایی کشور را 
بردارد تا جریان کشــتیرانی مختل نشده و نفت بدون گرفتاری جنگ 
به بازارهای جهانی تزریق شــود. بنا بود این تفاهم نامه ۶۰روزه پایه 
امضای یک توافق نامه جامع شــود، اما هنــوز این مهلت ۶۰ روزه به 
ســر نیامده، تنش در خلیج فارس بالا گرفتــه و تنگه هرمز بار دیگر 
مســدود شده است؛ از آن سو آمریکا نیز از بازگشت محاصره دریایی 

ایران خبر داده است.
بازار نفت به دنبال جایگزینی تنگه هرمز

با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قیمت هر بشکه نفت 
تا ۱۱۷ دلار رســید؛ آن هم در شــرایطی که تا پیش از جنگ بهای هر 
بشکه نفت تا میانه کانال ۶۰ دلار سقوط کرده بود. با تداوم تنش در 
خلیج فارس، قیمت هر بشــکه نفت بین کانال ۹۰ تا ۱۰۰ دلار نوسان 
می کرد و با انتشار اخبار مربوط به امضای تفاهم نامه ۱۴بندی قیمت 
هر بشکه نفت تا ۷۰ دلار سقوط کرد. این وضعیت اما پایدار نماند و 
با تنش دوباره در خلیج فارس، بهای هر بشکه نفت برنت به بیش از 
۸۳ دلار رسید و پس از آنکه آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی ایران 
را برمی گرداند، قیمت نفت تــا ۸۷ دلار صعود کرد و در انتهای روز 

گذشته به ۸۶ دلار برگشت.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که انســداد تنگه هرمز و جنگ 
در خلیج فارس تأثیرات عمیقی بر بازار نفت  گذاشته است. در همین 
زمینه آژانس بین المللی انرژی از تغییر مسیر سرمایه گذاری های نفت 
و گاز پس از جنگ در این منطقه خبر داده است و گزارش های متعدد 
از تحرکات ســرمایه گذاران برای گشــودن بازارهای جدید نفت خبر 
می دهند. از سرمایه گذاری اروپا برای افزایش تولید نفت و گاز در قاره 
آفریقا تا قفقاز جنوبی و کشــورهای حاشیه دریای مازندران از جمله 
مقاصدی بوده اند که پس از جنگ در خلیج فارس سرمایه گذاران به 

آن اقبال پیدا کرده اند.
گذشته از این، رفتار مصرف کنندگان نفت هم تغییر کرده و رویترز 
نوشته اســت که پس از جنگ در خلیج فارس، میل به ذخیره سازی 
نفت از ســوی کشورهای مختلف افزایش داشته است. براساس این 
گزارش، اختــلال چندماهه در تنگه هرمز، کشــورهایی را که ذخایر 
انرژی محدودی داشــتند به ســمت افزایش ذخایر راهبردی نفت و 
گاز برده است؛ روندی که به نوشته رویترز می تواند در سال های آینده 
حدود ۵۰۰ میلیون بشکه تقاضای تازه برای نفت خام و فراورده های 
نفتی ایجاد کند. این رســانه در یک یادداشــت تحلیلی نوشته است 
بسته شــدن تقریبا کامل هرمز برای بیش از سه ماه، حدود یک پنجم 
عرضــه جهانی نفت و گاز طبیعی مایــع را مختل کرد و بهای نفت 

برنت را تا نزدیک ۱۲۰ دلار در هر بشکه بالا برد.
در آغاز درگیری، ۳۲ عضو آژانس بین المللی انرژی با آزادسازی 
بی ســابقه ۴۰۰ میلیون بشــکه از ذخایر راهبــردی موافقت کردند؛ 
اقدامی که بــه گفته رویترز، یکی از عوامل اصلی مهار شــوک بازار 
انرژی بود. چین، با وجود آنکه عضو کامل آژانس بین المللی انرژی 
نیســت، به دلیل داشتن ذخایری بیش از یک میلیارد بشکه، توانست 
خرید نفت خام خود را در دوره جنگ بیش از یک سوم کاهش دهد. 
رویترز می نویســد این اقدام، پکن را از بخشــی از فشــار قیمت های 
بالا دور کرد و میلیاردها دلار صرفه جویی برای این کشــور به همراه 
داشت، اما فشار اصلی بر کشورهایی مانند هند، پاکستان و تایلند وارد 

شد؛ کشورهایی که ذخایر اضطراری بزرگی نداشتند.
به نوشــته رویترز، دولت های این کشــورها برای کنترل مصرف 
به یارانــه، محدودیت ســوخت، کوتاه کــردن هفتــه کاری و دیگر 

سیاســت های ریاضتی متوسل شــدند. تا ابتدای تیرماه هند فقط به 
اندازه هشــت روز واردات، ذخیره راهبردی داشــت. برای رســیدن 
بــه معیار ۹۰روزه آژانــس بین المللی انرژی، این کشــور به بیش از 
۴۰۰ میلیون بشــکه ذخیــره اضافی نیــاز دارد؛ رقمی کــه با نفت 
۷۰ دلاری، حدود ۲۸ میلیارد دلار هزینه خواهد داشــت. پاکســتان 
نیز پیش از جنگ حــدود ۹۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع وارداتی 
خود را از خاورمیانه تأمین می کرد. رویترز می نویسد رسیدن این کشور 
به ذخیره معادل ۹۰ روز واردات، نیازمند حدود ۳۵ میلیون بشــکه 
ذخیره اضافی اســت.  اســترالیا، تنها عضو کامل آژانس بین المللی 
انرژی که به طور مداوم نتوانســته معیار ذخیره اضطراری را رعایت 
کند، برنامه ای هفت میلیارد دلاری برای نگهداری دست کم ۵۰ روز 
ســوخت اعلام کرده است. سنگاپور نیز به عنوان قطب پالایش آسیا، 

در حال بررسی توسعه ذخایر نفت و گاز است.
رویتــرز بــرآورد می کنــد طرح های تــازه ذخیره ســازی حدود 
۵۰۰ میلیون بشــکه تقاضای جدید ایجاد کند. از سوی دیگر، حدود 
۴۰۰ میلیون بشــکه از ذخایر جهانی در دوره جنگ برداشــت شده و 
باید دوباره پر شــود. مجموع این دو می تواند نزدیک به یک میلیارد 
بشــکه تقاضای اضافی ایجاد کند؛ حتی اگر این تقاضا در چند سال 
پخش شود، می تواند از قیمت نفت حمایت کند. همچنین براساس 
توضیحات این رســانه، در کنار ذخیره سازی، برخی کشورها به  دنبال 
متنوع کردن مســیر تأمین هستند. ژاپن  که بخش عمده نفت خود را 
از خاورمیانه می گیرد، پس از اختلال هرمز ســراغ منابع جایگزین و 
مســیرهای امن تر رفت. علاوه بر این، مسیرهای جایگزین تنگه هرمز 
بــرای ترانزیت انرژی مورد توجه ســرمایه گذاران قــرار گرفته اند. بر 
همین اساس، فایننشال تایمز از پروژه امارات برای دورزدن تنگه هرمز 
گزارش داده اســت. این رســانه نوشته اســت  دوبی قصد دارد بندر 
جدیدی برای دور زدن تنگه هرمز بسازد. براساس این گزارش، شرکت 
DP World در حال برنامه ریزی برای ساخت یک بندر جدید و پایانه 
کانتینری در فجیره، در ســواحل شرقی امارات متحده عربی است تا 
وابستگی این کشــور به بندر جبل علی دوبی را کاهش دهد و مسیر 
تنگه هرمــز را دور بزند. این پروژه بــه محموله ها اجازه خواهد داد 
بدون عبور از این آبراه راهبردی، وارد امارات شوند و سپس از طریق 
حمل ونقل زمینی بــه بازارهای مهم منطقه خلیــج فارس منتقل 
شوند. عربســتان هم در طول جنگ توانست بخش قابل توجهی از 
نفت تولیدی خود را از طریق خط لوله انتقال نفت به دریای ســرخ 
منتقل کرده و از آنجا صادر کند. در این میان عراق که بیش از ســایر 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به تنگه هرمز وابستگی دارد، حالا با 
کمک ترکیه و آمریکا به دنبال ایجاد مســیرهای جایگزین تنگه هرمز 
است؛ راه توســعه و خط لوله کرکوک-بانیاس ازجمله این طرح ها 
هســتند. همچنین ســوریه با طرح چهار دریا تــلاش می کند  خلیج 
فارس را بدون نیاز به تنگه هرمز و از طریق عراق و ترکیه سه دریای 
خزر، مدیترانه و سیاه متصل کرده و انرژی را بدون وابستگی به تنگه 
هرمز ترانزیت کند. همچنین قطر هم به دنبال راه جایگزین صادرات 

گاز از طریق طرح های ترانزیتی با شراکت عراق و ترکیه است.
نفت دوباره ۱۰۰ دلاری می شود؟

با این حال بازار نفت برای جایگزینی تنگه هرمز و به ثمر رسیدن 
طرح های جایگزین نیاز به زمــان دارد، اما در کوتاه مدت چه اتفاقی 
رخ می دهد؟ آیا اوج گیری تنش ها در خلیج فارس می تواند بار دیگر 

قیمت هر بشکه نفت را به بالای صد دلار برساند؟
در همین زمینه حمید حســینی، کارشناس انرژی، درگفت وگو با 
«شــرق» توضیح می دهد: «در روزهای اخیر، قیمت نفت به سرعت 
وارد روند صعودی شــد. یکی از دلایل اصلــی این افزایش، نگرانی 
دربــاره اختــلال در حمل ونقل دریایی و محدودشــدن دسترســی 
نفتکش ها بود. در گذشــته نیز هر زمان محدودیت ها کاهش یافته 
یا مسیرهای صادراتی باز شــده است، حجم زیادی از نفتی که روی 
نفتکش ها یا در مخازن ذخیره شــده بود وارد بازار جهانی شــده و 
همین موضوع به کاهش قیمت ها کمک کرده است؛ زیرا کشورهای 
صادرکننــده نیاز دارند مخازن خــود را تخلیه کنند تا بتوانند تولید و 

صــادرات را با ظرفیت کامل از ســر بگیرنــد. از طرف دیگر 
اگر بار دیگر محاصــره یا محدودیت دریایی شــکل بگیرد، 
نفتکش هــا به راحتی امــکان تردد نخواهند داشــت و این 
موضوع می تواند باعث شــود برخی کشورها حتی نتوانند 
صادرات خود را به شــکل عــادی ادامه دهنــد. در چنین 
شــرایطی، ریســک کمبود عرضه در بــازار جهانی افزایش 
پیدا می کند و طبیعتا قیمت نفت نیز تحت فشــار صعودی 
قــرار می گیرد». او ادامه می دهد: «از ســوی دیگر، افزایش 
ریســک های ژئوپلیتیکی در منطقه و هم زمان مطرح شدن 
سیاســت های تجاری و تعرفــه ای دولــت ترامپ، فضای 
بازار را پیچیده تر کرده اســت. اگر این تنش ها ادامه پیدا کند، رسیدن 
قیمت نفت به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار دور از انتظار نیســت. البته در 
کوتاه مدت، اخبار سیاسی می تواند تا حدی از شدت این روند بکاهد. 
برای مثال، هرگونه خبر درباره ازسرگیری مذاکرات یا کاهش تنش ها 
معمولا باعث می شود بازار بخشی از هیجان خود را از دست بدهد 
و روند صعودی متوقف یا کند شــود. با این حال، اگر تنش ها تشدید 
شــود، درگیری نظامی گســترش پیدا کند یا محدودیت های دریایی 
و تجــاری ادامه یابد، احتمال عبور قیمت نفــت از مرز صد دلار نیز 
وجود خواهد داشــت. با این حال تحقق چنین سناریویی به واکنش 
کشــورهای تولیدکننده و نحوه مدیریت بحران بســتگی دارد». این 
کارشــناس در ادامه با اشــاره به ادعای ترامپ مبنی بر اقدام آمریکا 
برای گرفتن عوارض از تنگه هرمز توضیح می دهد: «تأثیر این موضوع 
تنها به نفت محدود نمی شــود و سایر کالاها را نیز در بر می گیرد. به 
نظر می رسد پذیرش چنین هزینه هایی برای بسیاری از کشورها آسان 
نباشــد و تلاش کنند در میان مدت و بلندمدت مسیرهای جایگزین و 

کم هزینه تری برای تجارت و صادرات خود پیدا کنند».
مرتضی بهروزی فرد، دیگر کارشــناس انــرژی نیز در گفت وگو با 
«شــرق» توضیح می دهد: «این موضوع کاملا به چند عامل بستگی 
دارد؛ اول اینکه آمریکا تا چه اندازه در مواضع خود جدی باشد، دوم 
اینکه سطح درگیری با ایران تا چه حد افزایش پیدا کند و سوم اینکه 
واکنش ایران چگونه باشد و دامنه تنش ها تا چه اندازه گسترش یابد. 
از طــرف دیگر تجربه چند ماه گذشــته نشــان داد که حتی با وجود 
تشدید درگیری ها و شــکل گیری یک جنگ نسبتا گسترده طی حدود 
۴۰ روز، قیمت نفت آن گونه که برخی پیش بینی می کردند به سطوح 
۲۰۰ یا ۳۰۰ دلار نرسید. بنابراین صرف وقوع درگیری، لزوما به معنای 
جهش شدید قیمت نفت نیست و با توجه به شرایط فعلی، به نظر 

می رسد هم ایران و هم آمریکا با احتیاط عمل می کنند».
او می افزاید: «از یک ســو ایران تلاش می کند واکنش های خود را 
مدیریت کند و از ســوی دیگر دولــت ترامپ نیز ظاهرا تمایلی ندارد 
 دامنه این تقابل را بیش از حد گســترش دهد. بــه همین دلیل، اگر 
وضعیت در همین ســطح باقی بمانــد، انتظار نمی رود قیمت نفت 
افزایش بســیار بیشتری نســبت به سطوح فعلی داشــته باشد. اما 
اگر دامنه درگیری ها عمیق تر شــود، شــرایط متفــاوت خواهد بود. 
برای مثال، اگر زیرســاخت های انرژی در منطقه هدف قرار بگیرند یا 
تأسیسات و اسکله های صادراتی کشــورهای حاشیه خلیج فارس، 
مانند امارات یا کویت، آســیب ببینند و بازار احساس کند که عرضه 
نفت با اختلال جدی مواجه شده اســت، در آن صورت ریسک بازار 
به طور محسوسی افزایش می یابد و احتمال رسیدن قیمت نفت به 
محدوده صد دلار یا حتی بالاتر نیز وجود خواهد داشــت. به عبارتی 
ســناریوی اصلی برای عبــور نفت از مرز صد دلار، گســترش دامنه 
جنــگ و ایجاد اختلال واقعــی در زیرســاخت های تولید، صادرات 
و حمل ونقل نفت اســت. در غیر این صــورت، اگر تنش ها در همین 
سطح باقی بماند و به درگیری فراگیر تبدیل نشود، بعید است قیمت 

نفت از سطوح فعلی فاصله زیادی بگیرد».
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که فصول ســرد ســال نزدیک 
است و نگرانی برای ذخایر نفت آمریکا بالا گرفته است. تازه ترین آمار 
وزارت انرژی آمریکا نشان می دهد ذخایر استراتژیک نفت این کشور 
(SPR) در هفته گذشــته حدود سه میلیون بشکه کاهش یافته و به 
۳۱۶.۵ میلیون بشکه رسیده است؛ رقمی که کمترین سطح از آوریل 
۱۹۸۳ به شــمار می رود. این کاهش در چارچوب برنامه آزادســازی 
۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا انجام شده است. 
براســاس آمار منتشرشــده، از زمان آغاز بحران اخیر، موجودی این 
ذخایر تا ۱۰ جولای نزدیک به ۹۸.۹ میلیون بشکه کاهش یافته است. 
کاهش مســتمر ذخایر استراتژیک آمریکا در شــرایطی رخ می دهد 
که بازار جهانی نفت همچنان با ریســک های ژئوپلیتیکی و نگرانی 
از اختلال در عرضه روبه رو اســت و محدودشــدن ذخایر اضطراری 
می تواند توان واشینگتن برای مداخله در بازار و مهار نوسانات قیمت 

را کاهش دهد.

رحمت االله دریجانی

www msc ir

Ads_msc

www setadIran ir

SRP

srp

SRP
– SRP AVL

www iacpa ir

www setadIran ir

WWW NISOC IR   http iets mporg ir


